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 𐆱درس�خارج�اصول�آیت�الله�اراکی

 11/1399 /10 :تاریخ درس 73 جلسه  خارج اصول فقه  عنوان درس:

 حجج و امارات مقدمات تصدیقیه بحث   1 عنوان فرعی
   مباحق قطع  2 عنوان فرعی
 های غیر معتبر قطع  3 عنوان فرعی

 کش زحمت محمد علی  حجت الاسلام   مقرر: 
 

خیر؟ آیا سلب  ت بشود یا  ی آن نفی حج از  تواند  می   باب عقلیه ه آیا قطع از اس این رابطه بود ک ا در  م بحث  
های سابق گفتیم،  در بحث  . م ممکن است تی ممکن است یا خیر؟ گف عقلیه  حجیت از قطع ناشی از مقدمات  

را  سلب حجیت از قطع خاص، اشکالی ندارد و تصویر آن اما   ؛ سلب حجیت از مطلق القطع، ممکن نیست 
 دیم.  ر ان ک نیز بی 

از مقدمات  و سلب حجیت  است،    بحثمان به اینجا رسید که اکنون که سلب حجیت از قطع خاص ممکن 
قطع ناشی    ع اسلام از  در شر   ا ر؟ آی هیی و چنین سلب حجیتی به عمل آمده یا خی عقلیه ممکن است، آیا چنین ن 

 ر؟  سلب حجیت شده یا خی ،  از مقدمات عقلیه 
یات مطلق است و شامل  این روا عمل به قیاس نهی شده بود و گفتیم  آنها از  م که در  دی را خواندی روایات زیا 
چهاردسته روایات خواندیم: روایاتی که از قیاس در دین نهی    . شود می   نیز قیاس    و قطع ناشی از قیاس قطعی  

کرده    نهی أی، یعنی حکم بر اساس رأی در مسائل شرعی صادر کردن،  ر به    عمل  تی که از  روایا   ؛ بودند   کرده 
ده بودند. گفتیم این  کر کم بر اساس عقول ناقصه نهی  حکم بر اساس نظر و یا ح   اتی که از ؛ و یا روای دند بو 

اب بالعقول«،  ص  ی إن دین الله لا کند که » می   روایتی که در رسائل آمده و مرحوم شیخ به این شکل از آن نقل 
 :  ین است چن وایتی که وجود دارد  گفتیم چنین روایتی وجود ندارد، ر 

الَااقَا ي
سَُين
ن
االْ ُ ابْن ُّ ا:»ااا��عََلي اوَاجََ اعَزَّ ي ينَااللََّّ ادي نَّ ايُصَابُاااإي

َ
ااالَ قُُلي

ُ لْن ااابِي صَةي اق ي اااالنَّ لَي اطي َ
االْن رَاءي

ا؛ا1...«اوَاالْن
اند،  کرده   ل ت را نق هرا این روایت را مرحوم شیخ از اخباریین نقل کرده است و اگر آنها به این شکل روای ظا و 

 . ول ناقصه است عق ی از  وجود دارد، نه ه در روایت  . آنچ در نقل روایت است مانت  عدم ا ن نوعی از  ای 
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؛ یعنی ظهورش در  یه دارد دیم، نظر به مقدمات عقلیه ظن دسته از روایاتی که خوان  چهار ام این تم ا به نظر م 
ی موجب  ز نظر منطق . مراد از ظنیه، غیر برهانی است که ا است؛ نه مقدمات عقلیه برهانیه   مقدمات عقلیه ظنیه 

 یست.  ن   قطع 
و گفتیم    ؛ 1« ء  إِنْ قَاسَ شَیْئاً بِشَيْ رت آمده بود که » حتی در یک روایت این عبا   : که خواندیم اما روایات قیاس  

.  تسری دهیم   آن ورد مشابه  به م   حکم را جا،  از ثبوت حکم در یک  زبان عرب به این معنی است که    در یاس  ق 
 هان نیست.  این بر 

نیم  واحد« در حکم الامثالی است که ما بدا وز و فی ما لا یجوز  فی ما یج مثال  الا شود »حکم  می   اینکه گفته 
ن نوعش ثابت شده و بدانیم که آن نوع  مصداق به لحاظ آ این حکمی که برای این مصداق ثابت شده، برای این  

،  م را داشت این حک   ، خواه ناخواه، اگر این مصداق ت که آن حکم را دارد؛ اگر حکم بر نوع ثابت شده باشد،  س ا 
م که حکم بر کلی نوعی یا بر کلی جنسی  دانی می   ارد زیرا کنیم مصداق دیگر نیز این حکم را د می   ف از این کش 

ه  طق  منا ست و الّا قابل قبول ا   واحد« وز و فی ما لا یجوز  فی ما یج مثال  »حکم الا وارد شده است. این نوع از  
کدیگر  این دو مورد به ی به مجرد اینکه  را  گر  ی در مورد د ثبوت حکم  ،  قبول ندارند که از ثبوت حکم در یک مورد 

 .  اثبات کنیم _  روی نوع نرفته باشد اینکه از یک جنس نباشند و یا حکم    لو   و _  اند  شبیه 
ی  ما در اصولمان از آن به الغا یزی است  اگر بتوانیم اثبات کنیم که حکم روی نوع رفته است، این همان چ 

و از ظهور لفظ معصوم  ی خصوصیت این است که از ظهور روایت  کنیم، معنای الغا می   خصوصیت تعبیر 
ن مورد نرفته است، بلکه روی آن  ، روی خصوص ای روی این مورد رفته است کنیم که حکمی که  می   ده استفا 

نکه  ین است. ای عنای الغای خصوصیت ا ؛ م ه است رفت   _  ، مصداق آن کلی است که این مورد   _  کلی مربوطه 
  توانیم تعدی کنیم و نمی   م، ما ن ظهور نرسی ید، حرف دیگری است ولی تا به ای آ می   این ظهور چگونه به دست 

این همان    . [ تمثیلی ]   ؛ نه قیاس است   « لی مصداقه تطبیق الکلی ع » ؛ این  و این غیر از قیاس است   .  کنیم نمی 
 .  کند می   یاس منطقی و قیاس شکل اول است که حکم را به دلیل عقلی منطقی قطعی اثبات ق 

به یک مورد را به  گر، حکم ثابت  به این است که از مجرد شباهت یک مورد به مورد دی ی  یاس تمثیل قوام ق 
، برای نوع آن ثابت شده باشد.  است بدون اینکه این حکمی که ثابت بر این مورد شده  ؛  ی دهیم دیگری تسر 

 ند. شو نمی   مل برهان عقلی ز قیاس، به هیچ وجه شا ، ادلۀ ناهیه ا بنابراین 
  هد بر مطلبی که ما بیان کردیم، در خود روایت آمده است ا و گفتیم ش ود  ب ز قیاس  اهی ا ۀ ن ادل این به نسبت به  

بْ نَظَرَهُ إِنْ قَاسَ شَیْئاً بِشَيْ »   ایت مسعدة آمده بود: که در رو   «. ء  لَمْ یُکَذِّ
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؛  دارد   أ ط واب و الخ ص ، ظهور در ما یحتمل ال نظر و رأی فتیم که  گ   : أی و ر ز عمل به نظر  روایات ناهیه ا اما در  
ای  ه حکم قطعی ؛ بلک ید، رأی و نظر نیست دست آ ب لی  ای که از برهان عق ه فکر و نتیج   . نی ظ یعنی رأی و نظر  

بارت رأی و نظر، در روایاتی که از  گویند. لذا ع نمی   است که ناشی از برهان عقلی است و به این رأی و نظر 
؛ لذا شامل رأی وهمی و رأی  صواب دارد أ و ال الخط ور در رأی و نظر محتمل  آنها نهی شده است، ظه عمل به  
، احتمال خطا در آن وجود  عقلی   أی مستند به برهان ؛ اما ر غیر مستند به برهان است   رأی غیر قطعیِ ظنی و  

 ندارد. 
عقول  ن عبارت » ت بوده است که در آ شت، تنها یک روای ی از عمل به عقل وجود دا در آن نه اما روایتی که  

 : ود داشت ناقصه« وج 

ا ي
سَُين
ن
االْ ُ ابْن ُّ ا:»ااا��قَلَاعََلي اوَاجََ اعَزَّ ي ينَااللََّّ ادي نَّ ايُصَابُاااإي

َ
ااالَ قُُلي

ُ لْن اااابِي سي ي  قَايي َ
ن
اوَاالْ لَي اطي َ

االْن رَاءي
اوَاالْن صَةي اق ي النَّ

ا اسِدَةي َ ف 
ا؛ا1...«االن

طله و  شود و با آراء با ی نم  ک های ناقص درراستی دین خدای عزوجل با عقل ه  ب  :فرمود  �امام سجاد
 ... .یدآی های فاسد بدست نمقیاس

کند، یه این  می  این روایت را که از قول اخباریین که نقل ه در کتاب رسائل، مرحوم شیخ  ه گفتیم متاسفان ک 
هِ عَزَّ وَ جَلَ إِ »   کند که می   شکل نقل  که به  ات نداریم  زی در روای «؛ که همچین چی بِالْعُقُولِ   لَا یُصَابُ   نَّ دِینَ اللَّ

   . ده باشد م ر مطلق آ طو 
زیرا مراد از    ؛ ، ناقص نیست . عقل مستند به برهان قطعی عقل ناقص، یعنی عقل غیر مستند به برهان قطعی 

مستند به  یعنی برهان قطعی. عقل    . حجت ن حجت باشد یعنی عقلی که در آ ، عقل کامل  کمال همین است 
 قل ناقص نیست. برهان قطعی، ع 

 اشتباه باشد؟ برهان  یست که  آیا ممکن ن گردان:  شا   یکی از سوال  
 ست دیگر برهان نیست. د اما برهانی که اشتباه ا ممکن است که برهان اشتباه باش پاسخ استاد:  
 ؟ شود می أ  خظ ال   ما یحتمل این نیز  ن: پس  دا یکی از شاگر 

می  یقی باشد، لا یحتمل الخطأ. اینکه قطع وه هان حق : خیر؛ ما یحتمل نیست؛ اگر برهان بر استاد پاسخ  
شود  می   ست؛ و هنگامی که کشف خطا ن علم نی «؛ ای ه علم نّ أ ما یوهم  » است؛  گری  ف دی ، حر چه حکمی دارد 

  ش خودش که چیزی ز پی ا   ، دهد می   که رأی و نظری نیست؛ رأی باطل است و برهان نماست. کسی    یعنی برهان 
ی  ها و باطل است. یعنی در تمام آراء و نظر کند که استدلالش برهانی نیست  می   ی گوید، بلکه استدلال نمی 
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مات، یا  کند، خطاست؛ یا از لحاظ مادۀ مقد می   باطل، علت بطلان یک رأی و نظر این است که استدلالی که 
گوییم برهان  می   ما که   ، یا از لحاظ صورت استدلال. استدلال یا از لحاظ مادۀ    ؛ مقدمات از لحاظ صورت  

ه حالا یک نفر خاص  و به طور کل؛ نه اینک جمیع  لل أ  ل الخط ؛ یعنی لا یحتم ست ا   أ لایحتمل الخط   قلی؛ ع 
ر  . ه شود، یعنی آن عقلی که لا یختلف فیه الناس می   »عقل« گفته ایم که وقتی  گفته دهد؛  نمی   تمال خطا اح 

حکم عقل بود، اختصاص به شخصی دون شخصی نباید    ن که اختلف فیه الناس، عقل نیست. اگر ای   عقلی 
ه جا بیش  فتیم عقل، امر واحدی است که در هم ز باید همین قول را بگویند؛ لذا گ بلکه دیگران نی   ؛ اشد ب داشته  

  ری و دیگری گفت عقل من جور دیگ   گوید می   گفت عقل من چنین این  پیدا کرد و  ؛ هرجا تعدد  یست از یکی ن 
اگر عقل، عقل    لّا ؛ و ا ، عقل نیستند قل نیست یا هر دو عقل این دو عقل، ع شود یا یکی از  می   معلوم گوید؛  می 

 .  دارد باشد، در آن اختلاف وجود ن 
هان منطقی  از برهان، بر   اد شود. و مر نمی   ر دادیم، شامل عقل برهانی را روایاتی که مورد بحث ق   بنابراین تمام 
 صحیح است.  

لی داریم و  صو گفتیم یک قطع ا .  شود می   ینده به این بحث خواهیم پرداخت که تکلیف قطع ذاتی چه در آ 
ع  ؛ قط دست آمده باشد ب یح و صح نای برهان قطعی  یک قطع منطقی داریم؛ قطع منطقی یعنی قطعی که بر مب 

یقین  گاهی  نفی احتمال است؛ لذا گفتیم در تعابیر استاد شهید رضوان الله تعالی علیه،  لت  اصولی، آن حا 
فرماید  می   ه گامی ک بیر یقین موضوعی و یقین ذاتی آمده است که هن آمده است و گاهی تع منطقی و یقین اصولی  

. اما یقین  اشد ر واقع خطا ب دهم و ممکن است د نمی   خطا در آن مطلب ل  که من احتما یعنی یقینی  یقین ذاتی،  
   هیچگاه خطاپذیر نیست. ، یعنی یقینی که نتیجۀ برهان صحیح است که  منطقی 

وجود دارد  ه عقل برهانی ندارد، روایات بسیار زیادی  دیم نظر ب این روایاتی که خوان علاوه بر آنچه گفتیم که  
ست  ا ابراین مراد از عقلی که حجت است، همان عقل برهانی  ؛ بن که تأکید بر حجیت عقل در آنها آمده است 

 وند بیشتر توضیح خواهیم داد.  اری خدا که به ی 
 ت: در آیات نیز همینطور؛ این همه تأکیدی که در آیات آمده اس 

ا»ا
َ
ا أ ا فَََنن لَُ ا يَعن

َ
ااأ ٰ لَا نََّّ زي

نن
ُ
كَا أ لََن ا إي ن كَا مي ا رَبِّ قَُّ

ن
لْ ا اَ ا كمََنن مٰا هَُ عن

َ
اا أ ٰ نََّّ ذَكَّرُا إي َ ولُُاا يَي 

ُ
ا أ ٰ لْن

َ ن
ااَلْ  ؛ا1«ا  ابي

  که   است   کسی   همانند  است،   حق  شده  نازل   تو   بر  پروردگارت   طرف   از  آنچه   داندمی   که  کسی   آیا
 ...شوندمی  متذکّر  اندیشه صاحبان  تنها! نابیناست؟
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ا»ا اإي
ا نَّ ا في قي

ا خََن مٰٰوٰاتي ا وَا اَلسَّ ضي رن
َ ن
لٰا وَا اَلْ ي

خْن ااي ا في ن ااَللَّّ ا وَا لي اري
ٰ ا اَلنََّّ ا لَْياٰت  ولي

ُ
ا لْي ابي ٰ

لْن
َ ن
ينَا*ااااا اَلْ ي

كرُُونَا اَلََّّ ا يَذن  اَلٰلََّ
ا ٰاما  ا وَا قِي عُودا   ؛ا1«اق ُ

 .است   خردمندان   برای(  روشنی )  هاینشانه  روز،   و   شب   رفت   و   آمد  و   زمین،  و   هاآسمان   آفرینش   در   مسلماً 
 .کنندمی  یاد اند،خوابیده  پهلو بر  که   آنگاه و نشسته،  و  ایستاده حال  در را  خدا  که همانها * 

ا»ا
َ
ا وَا أ رُواا لَن كَّ ا يَتَََ ا في ن سِهي

ُ ف  ن ن
َ
ا خََقََا ماٰا أ ا اَلٰلَُّ مٰٰوٰاتي ضَا وَا اَلسَّ رن

َ ن
مٰٰا ماٰا وَا اَلْ نََُّ ن لَاٰ ب يَ  ا إي قَِّ

ن
لْ ا وَا بِي جَ 

َ
 ؛ا2«امُسَمًا أ

 زمان  برای   و  بحق  جز  است   دو  آن   میان  را  آنچه  و  زمین و  آسمانها  خداوند،  که  نیندیشیدند  خود  با  آنان   آیا
 !  است؟ نیافریده معیّنی 

نشان    اند و... فته قرار گر مدح قرآن کریم  مورد    نکه اولی الالباب قل و تفکر و تدبر؛ ای آیات مربوط به امر به تع 
مده  ای که در این رابطه آ ۀ روایات کثیره ۀ آن است که قرآن کریم، برای عقل ارزش قائل است. به اضاف دهند 
 [: ؛ نظیر ب دلالت دارد ]بر این مطل   کافی   روایات باب عقل و جهل اصول   . کلاً است 

رَنَا َ ب  خن
َ
قُُبَاااأ ايَعن ُ دُابْن مَّ امَُُ فََ 

عن بُُاج َ
َ
اااااأ َ حََبِي صن

َ
اأ ن ةٌامي َّ اعِي ثَنِي

ااقَلَاحَََّ ي
دَابْن َ حْن

َ
اأ ارُاعَنن طَّ َ يََاالْن ايَحن ُ دُابْن مَّ امَُُ من ُ ن مِني

ا بُوب 
امَُن ي
ابْن سََني

ن
االْ اعَني د 

مَّ ااامَُُ ي
ابْن لَءي َ

االْن اعَني ين  اااارَزي لي 
امُسن ي

ابْن دي امَُُمَّ اااعَنن فََ 
عن اج َ بِي

َ
اأ اقَلَ:اااااا��عَنن

ا َ قن َ االْن ُ ااخَََقَااللََّّ َّ
َ
طَقَهُااالْ ن ن  َ ااااسْن لَُ قَلَا ا لَاثَُُّ َ قْن

َ
فأَ ا لن ي

قْن
َ
أ بَرَاااا دن

َ
فأَ ا رن بي دن

َ
أ ا لَُ قَلَا ا اااثَُُّ تي زَّ وَاعي قَلَا ا اااثَُُّ تُااااوَاجَلَلي مَااخََقَن

ا اهَُ كَاخََنقا  ن امِي لََّ إي ا حَبُّ
َ
أ بُاااا حي

ُ
أ ا مَنن افِي

َّ
لَ إي كَا ُ كنمَلْن

َ
أ ا
َ
اااوَالَ

ُ
أ اكَا يَّ وَاإي ىا َ

نْن
َ
أ اكَا يَّ وَاإي ا آمُُُ اكَا يَّ إي ا

نِِّّ إي مَاا
َ
وَااأ بُا عََقي

يُا ثي
ُ
اكَاأ يَّ  ؛ 3«اإي

د،  پیش آم   ،پیش آی  :او گفت ه  رماید: چون خدا عقل را آفرید از او بازپرسی کرده ب فمی ���باقرامام  
تر باشد نیافریدم پیشم محبوب ه  عزت و جلالم سوگند مخلوقی که از تو ب ه  بازگرد، بازگشت، فرمود ب  :گفت 

 همانا امر و نهی کیفر و پاداشم متوجه تو است.طور کامل دادم.  ه  کسانی که دوستشان دارم ب ه  را تنها بو  و ت

اكَ أُ فرماید » می   _ که البته این روایت با این مضمون، مستفیض است _    که در این روایت ن ای  عَاقِبُ وَ  وَ إِیَّ
اكَ أُثِیبُ  ای  ی را بر بنده حجت قرار دادم؛ لذا اگر عقل حکم ، معنایش حجیت عقل است؛ یعنی عقل را من  « إِیَّ

. سابقا گفتیم  « عَاقِبُ أُ » شود:  می   عقاب خلف کند،  آن بنده از آن حکمی که عقل اثبات کرده، ت اثبات کند و  
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اكَ  إِ فرماید » می   ای تنجیز و تعذیر است؛ لذا اینکه دهیم، حجت به معن می   رار حث ق در اصول مورد ب   حجتی که  یَّ
 فرماید: می   حدیث ذیل که انند  ؛ م . به این مضمون چند روایت آمده است یعنی عقل منجز است   « عَاقِبُ أُ 

اا ٍّ اعََلي اتَةَاعَنن َ اب يُ  ي
ابْن بَغي

صن
َ ن
االْ اقَلَ:ااا��عَني

لُااا»ا رَب يي 
ن طَاجَب  اآدَمَاااهَن َ ااا��ااعََلَ اثَلَث  ن امي ة  َ رَكَاوَاحَي ِّ خَب 

ُ
اأ نن
َ
تُاأ ن مُي

ُ
اأ نِِّّ الَايَااآدَمُاإي

الَاااافَََ افَََ ني
تََن ااب ني َ هَااوَادَعي

رن َ فََخْن
اا لَثُالَُ لُاوَامَااالثَّ رَب يي 

ن ينُاااآدَمُايَااجَب  يََاءُاوَاالدِّ
ن
اوَاالْ ُ قن َ الَاالْن ااافَََ َ قن َ تُاالْن رن َ ااخْن اقََي

نِِّّ الَاآدَمُاإي
لُاااافَََ رَب يي 

ن الَاجَب  فَََ
فََاوَادَعََهُا صََي

ن اان  يني
اوَاالدِّ حَيَاءي ن لُا،االِي رَب يي 

ن يَااجَب  الَا ثُاكََنَااافَََ احََن ي
قن َ االْن انَكُونَامَََ نن

َ
نَاأ ن مُي

ُ
اأ نَّ نَكُاااإي

ن
أ َ ف سَ  وَااقَلَا مَٰا

ا؛ا1«اعَرَجَا
ام و گفت: ای آدم من مأمور شده  نازل شد  �کند که جبرئیل بر آدمی روایت م   �نباته از علی بناصبغ

پس یکی را برگزین و دوتا را واگذار. آدم گفت چیست    ،را در انتخاب یکی از سه چیز مخیر سازمو  که ت
و دین و حیاء  ب.  آن سه چیز؟ گفت: عقل  برگزیدم، جبرئیل  را  عقل  و دین گفت شما  حیه  آدم گفت  اء 

ا مأموریم هرجا که عقل باشد با او باشیم. گفت خود  بازگردید و او را واگذارید، آن دو گفتند ای جبرئیل م 
 دانید و بالا رفت.

 د. نیز وجود دار ن  روایت این است که هرکجا عقل بود، دی معنای این    این مضمون نیز مکررا بیان شده است. 
 فرماید: می   روایت دیگر در  مرحوم کلینی  

اا فََ 
عن اج َ بِي

َ
اأ اعَنن اَرُودي

ن
االْ بِي

َ
اأ اقَلَ:اااا��عَنن

اَ»ا نََّّ اإي ُ االلََّّ بَادَااااايُدَاقُّ ي
اااالْن سَابي ي

ن
االْ اااافي َ ب ني  االدُّ افي قُُلي

ُ االْن َ امي امَااآتََهُُن ري
اقََن اعََلَ امَةي َ ي  ف ي

مَاالن ا؛ا2«ايَون
اندازه عقلی که  ه  حساب بندگانش به  کند: خدا در روز قیامت نسبت بی نقل م   �باقرجارود از امام  ابو

 کند. ی م و دقت نی بی  ک اری آنها داده است به در دنیا ب

رد، اینجا  ک می   را درک   که چیزی ای بود  ه که اگر عقل کسی به انداز   ین روایت، حجیت عقل است معنای ا 
 معنای این منجزیت عقل است. ؤاخذه خواهد کرد و  خدای متعال او را م 

 : یگری چنین آمده است ایت د در رو 
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ا ي كُونِّي
االسَّ اااعَني ي اللََّّ ا دي عََن ا بِي

َ
أ ا ا��عَنن اا اقَلَاا رَسُاا اقَلَا ي اللََّّ ا:ا��ولُا ا»اا اا نُاحََل 

احُسن رَجُ  ا عَنن ا كُُن بَلَََ ذَاا اإي ااا رُواافي
ُ ط  ن فََن 

ا ي لي
ن اعَف  ني

اااحُسن ي لي
قن َ اايُجََزَىابِي

َ نََّّ  ؛ 1«افإَي
م   �از رسول خدا   �امام صادق نماز و روزه  فرمود  کند که ی نقل  )مانند  : چون خوبی حال مردی 
 یابد.ی میزان عقلش پاداش م ه زیرا ب  ؛خوبی عقلش بنگرید شما رسید، در ه بسیارش( ب

 ۀ حجیت عقل است. در حدیث دیگری چنین آمده است: ت نیز، نشان این روای 

ا كََُي
ن
االْ ي
ابْن شَامي اهي ااااعَنن فََ 

عن اج َ ُ امُوسََابْن سََني
ن
بُُاالْ

َ
اأ ا:ا��قَلَاقَلَالي

ا»ا كنا...اا
َ
أ الَا تَََ وَا ارَكَا َ ب يَ  ا َ اللََّّ ا نَّ إي شَامُا هي جَُجَايَاا

ن
الْ ا َّاسي قُُلااامَلَالِلي ُ لْن ا...اابِي ني

تََن احُجَّ النَّاسي ا عََلَ ا ي َّ اللَّي نَّ إي شَامُا هي اايَاا
اا َ الْن اا مَّ

َ
أ وَا عا ةُا مَّ ئي

َ ن
الْ وَا اءُا َ بِي

نن
َ ن
الْ وَا سُلُا فََلرُّ رَةُا اهي

َّ الط  اا مَّ
َ
فأَ ا نَة  بَِطي ا

ة  حُجَّ وَا ا رَة  ظَاهي ا ة  قُُلاحُجَّ ُ فََلْن نَةُا ا...اطي يَاااا
يَا ي مِي ؤن ُ

ن
رُاالْ مِي

َ
شَامُاكََنَاأ ااا��هي شَن ابي ُ دَااللََّّ ايَقُُلُامَااعَُي ي

قن َ االْن َ لَامي َ ص  ق ن
َ
اأ ايَكُونَااااء  احَتََّّ ئ  ي

اامُن ُ اعَقن وَامَااتَََّ
ا شَتََّّ صَالٌا ي خ  ا هي افِي اا ُّ الشَّّ وَا ا ُ االنكُفَن مُونَني

ن
مَأ هُا ن مِي اا اا ني

َ
مُولَ

ن
مَأ هُا ن مِي رُا ن بَ 

ن
الْ وَا دُا شن الرُّ اوَا ذُولٌاا مََن ا ي مَالي لُا ن ص 

ق َ اوَا وَااا
امَكنفُُفٌا ي لي لُاقََن ن ص 

قُُتُااق َ ااالن َ ب ني  االدُّ َ يبُهُامي صي
َ رَهُااوَان  ادَهن ي

لن ي
االْن َ بَعُامي ايَش ن

َ
االَ هي لََن اإي حَبُّ

َ
اأ لُّ ااالَُّّ ي االلََّّ اامَََ ي

االْن َ اامي امَََ زِّ
ا هي ري
فاااغََن َ االشَّّ َ امي هي لََن اإي حَبُّ

َ
وَاضُعُاأ  ؛ا2«ا...اوَاالتَّ

 : من فرموده ب  �جعفرنبم گوید: موسی حکبنشامه

خدا بر مردم  !ای هشام ... واسطه عقل حجت را برای مردم تمام کرده ه همانا خدای متعال ب !ای هشام... 
و حجت   ��دو حجت دارد: حجت آشکار و حجت پنهان، حجت آشکار رسولان و پیغمبران و امامانند

ر از عقل پرستش نشود  رمود: خدا با چیزی بهتفی م   �امیر المؤمنین  !ای هشام...  پنهان عقل مردم است 
مردم از کفر و شرارتش در امان و به نیکی و    :و تا چند صفت در انسان نباشد عقلش کامل نشده است 

هدایتش امیدوار باشند. زیادی مالش بخشیده زیادی گفتارش بازداشت شده باشد. بهره او از دنیا مقدار  
دارد. تواضع    دوست   بیشتر  از عزت با غیر خداقوتش باشد. تا زنده است از دانش سیر نشود. ذلت با خدا را  

 دارد.   دوست بیشتر را از شرافت 

خواهیم   روای کر روشن  این  مجموع  از  که  شرعی د  عقل  معنای  آن  استفاده ات،  نیز  است  که حجت    ای 
 شود.  ی م 
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ؤید  روایات »ی محکم نیست اما  ندی خیلی  س اظ  ؛ البته روایت از لح ریح است روشن است و ص ایت  ین رو ا 
بته  ، در نزد شارع حجت دارد. که ال آوریم که عقل می   مضمونی بدست ؛ در مجموع ما تواتر  ضاً« بعضها، بع 

 باشند. می   یات، صحیح السند نیز برخی از این روا 
است که حضرت امام نیز بحث مفصلی در تفسیر    که حدیث جنود عقل و جهل مهران  بن ۀ سماعه وثق م در  

 ده: چنین آم ارند،  ین حدیث د ا 

ا»ا هي هََي عُا تََنتَمي افلََا اا ي
قن َ الْن ا ادي َ جْن

َ
أ ا ن هَاامي كلُُّ يصَالُا

ن
االْ هُاا َ قَلْن ا ُ اللََّّ حَنَا َ امْن ا قََي ا مي 

مُؤن ا ون
َ
أ ا ٍّ نَبِي ا

ِّ وَصِي ا ون
َ
أ ا ٍّ نَبِي ا في ا

َّ
لَ ااإي

يمَٰنا ي
لْن ا؛ا1«الي

پس تمام این صفات )هفتاد و پنجگانه( که لشکریان عقلند جز در پیغمبر و جانشین او و مؤمنی که خدا  
 .زموده جمع نشود دلش را بایمان آ

 چنین آمده است: در حدیث دیگری  
اعَا ان 

َ اسِي ي
ابْن ي االلََّّ دي اعََن ااانن ي االلََّّ دي اعََن بِي

َ
اأ اا»اااقَلَ:ااااا��عَنن ي االلََّّ َ اوَابَين بَادي ي

االْن َ مَٰابَين ةُافِي جَُّ
ن
اوَاالْ ُّ بِي

االنَّ بَادي ي
االْن اعََلَ ي ةُااللََّّ حُجَّ

ا ُ قن َ  ؛ا2«االْن

 عقل است.   ، ن بندگان و خداپیغمبر است و حجت میا  ،فرمود: حجت خدا بر بندگان   �حضرت صادق

نبوت نبی، حجت بین مردم و بین خدا، عقل است، آنوقت با  معنای این روایت این است که قبل از اثبات  
 د. نبی با عقل اثبات شد، دیگر حجت بین خدا و عباد، این نبی خواهد بو وقتی  شود و  می   عقل، نبی اثبات 

 یت دیگری آمده است: روا در  

ا لي 
امُسن ي

ابْن دي امَُُمَّ ااعَنن فََ 
عن اج َ بِي

َ
اأ ا»ااقَلَ:اا��عَنن لن ي

قْن
َ
اأ اقَلَالَُ َ قن َ االْن ُ ااخَََقَااللََّّ َّ

َ
لَاالْ َ قْن

َ
بَرَاافأَ دن

َ
افأَ رن بي دن

َ
اأ اقَلَالَُ الَااثَُُّ فَََ

كَا ن سَنَامِي حن
َ
اأ تُاخََنقا  امَااخََقَن اوَاجَلَلي تي زَّ يُاااوَاعي ثي

ُ
اكَاأ يَّ ىاوَاإي َ

نْن
َ
اكَاأ يَّ اوَاإي اكَاآمُُُ يَّ بُاااإي عََقي

ُ
اكَاأ يَّ ا؛ا3«اوَاإي

فرمود   ،او فرمود پیش بیا، پیش آمد فرمود برگرد، برگشت ه ب ، فرمود چون خدا عقل را آفرید �امام باقر
 زت و جلالم مخلوقی بهتر از تو نیافریدم، امر و نهی و پاداش و کیفرم متوجه تو است.عه  ب

 حدیث دیگری آمده است: و همچنین در  

ضَاا االرِّ سََني
ن
االْ بِي

َ
اأ اعَنن ي

هَن
ن
االْ ي

ابْن سََني
ن
االْ اااقَلَااااا��عَني ُ قن َ رَاالْن ااوَاذُكي حََبَُِ صن

َ
دَهُاأ ن رَاعِي الَااااذُكي �:���قَلَافَََ
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ا»� اا
ُ
بَأ يُعن ا

َ
ااالَ لَُ ا َ اعَقن

َ
الَ نن َّ امِي يني

االدِّ لي
هن
َ
أ فُااابي ايَصي نن َّ امِي نَّ إي اكَا

َ تُافِي
لن عي تُاج ُ

اا  قُلن من ي سَابِي
ن
بَأ ا
َ
الَ ما  قََن ا َ مُن

َ ن
ااالْ هَََ

ا ُ اللََّّ خََطَبَا ا نن َّ امِي ءي
َ
هَؤُلَ سَا لََن الَا فَََ قُُلُا ُ الْن ا َ لْن تي ا من لََُ ا سَتن لََن وَا دَنَا ن اعِي اا َ قن َ الْن خَََقَا ا َ اللََّّ ا نَّ اإي ااا لن ي

قْن
َ
أ ا لَُ الَا فَََ

لَا َ قْن
َ
ااافأَ تي زَّ الَاوَاعي

بَرَافَََ دن
َ
افأَ رن بي دن

َ
اأ كَاوَاقَلَالَُ ن امِي لََّ اإي حَبَّ

َ
اأ ون
َ
كَاأ ن سَنَامِي حن

َ
اأ ئا  تُاشََن امَااخََقَن كَاآخُذُاااااوَاجَلَلي بي

ا طي عن
ُ
كَاأ ا؛ا1«اوَابي
ما خدمت حضرت رضا بنحسن یاران  از  ب  �جهم گوید: جمعی  از عقل  امام ه  سخن  آوردند.  میان 

امامت  ه  او نباشد. گفتم: قربانت گردم. بعضی از مردمی که به  فرمود: دینداری که عقل ندارد اعتنائی ب 
ایشان مورد  د فرمود:اندازه عقلشان عقل شایسته ندارنه  بینیم در صورتی که بقائلند ما نقصی بر آنها نمی 

دهد( خدا  ی کند و به اندازه عقلشان پاداش و کیفر م ی خطاب خدا نیستند )زیرا خدا عاقل را امر و نهی م 
تر از عزت و جلالم بهتر و محبوب ه  ب  :او فرمود: پیش آی پیش آمد، برگرد، برگشت فرموده  عقل را آفرید ب

 تو چیزی نیافریدم باز خواست و بخششم متوجه تو است. 

بین  است که دلیل بر حجیت عقل است؛ پس حجت بین خدا و    « بِكَ آخُذُ وَ بِكَ أُعْطِي » شاهد ما عبارت  
 گیرد. می   ؤاخذه و حساب و کتاب بر اساس عقل انجام م عباد، عقل است لذا  

 در روایت دیگری آمده است: 

اا ي االلََّّ دي اعََن بِي
َ
اأ ااا��عَنن يل  اطَوي  

يث  احََي ااا»ا:اافي شَن عُابي
تَََ ايُي ن

َ
الَ تَّي

ااالَّ ارَتَََ َ ااوَاعِي تَََ هَااوَاقََُّ
َ
دَأ اوَامََن مُوري

ُ ن
لَاالْ وَّ

َ
اأ نَّ ااإي ء 

اعَرَفَاا ي
قن َ الْن افبَي من الََُ

اوَانُُرا  هي قي
لَن الْي ة  يي َ ازي ُ

االلََّّ عَلَُ َ ياج  ي
االََّّ ُ قن َ االْن هي ابي

َّ
لَ هُااإي نَّ

َ
وَاأ امََنلُُقَُنَا من ُ نَّْ

َ
اوَاأ هُن َ ف  بَادُاخََلي ي

الْن
ا اعََلَ من ي قُُلَي

ُ
اابِي
دَلُُّ َ انُُنَاوَااسْن َ االنف  اوَاهُُُ اقِي َ

هُاالْن نَّ
َ
رُونَاوَاأ دَبَّ ُ

ن
مُاالْ ُ نَّْ

َ
اوَاأ من رُالََُ دَبِّ ُ

ن
ااااالْ هي ائي اسَََ ن امي هي قي

اخََن ن اامي ون
َ
مَاارَأ

اوَاقَاَ سِهي اوَاشََن هي ضي رن
َ
ااوَاأ هي ايَزُولُاوَاعَرَفُُاابي

َ
اوَالَ ايَزَلن الَن را  اوَامُدَبِّ ا  ف  اخََلي من اوَالََُ الَُ نَّ

َ
أ اوَابي هي اري اوَانََْ ي لي اوَالََن هي ااري َ سََنَامي

ن
الْ

ا ُ قن َ الْن ا هي ين
عَََ ا من ُ دَلََّ مَاا ذَاا فَََ ا ي

لن ي
الْن ا ورَافي

النُّ ا نَّ
َ
أ وَا ا لي

هَن
ن
الْ ا ةَافي َ

لْن ُّ الط  ا نَّ
َ
أ وَا ا يحي ي ي

َ بَادُااالنف  ي
الْن ا تَفِي

يَكن ا لن فَََ ا لَُ لَا قِي ا
ا َ تَهُاوَاهي يي َ امَهُاوَازي

َ اقَي ُ االلََّّ عَلَُ َ ياج  ي
االََّّ ي لي
ن اعَف  لََي

َ
لَ َ لَالدي اقي َ

االْن نَّ اقَلَاإي هي ري
ادُونَاغََن ي

قن َ لْن اابِي قَُّ
ن
االْ اهَُ َ االلََّّ نَّ

َ
مَاأ هُاعََي ايَي َ

اَا الْي نَّ
َ
مَاأ هُاوَاعََي ارَبُّ هُاهَُ

نَّ
َ
اوَاأ اعََلَ ُ ايَدُلُّ لَُ ن اعَف  ن ايَجِي افلََن يَة  صي امََن الَُ نَّ

َ
اوَاأ اطَاعَة  الَُ نَّ

َ
اوَاأ يَة  اكرََاهي الَُ نَّ

َ
اوَاأ ة  بَّ امََُ هي ف ي الي َ اااذَلي
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اذَا بن ايُصي الَن نن اإي ي لي
قن َ عُابِي تََي

ايَي ن
َ
هُالَ نَّ

َ
اوَاأ هي اوَاطَلَْي ي

لن ي
لْن ابِي
َّ
لَ اإي هي لََن ايُوصَلُاإي

َ
هُالَ نَّ

َ
مَاأ ااوَاعََي لي اقي

َ االْن جَبَاعََلَ افََُ هي ي
لْن ي ابِي
َ لي

ا هي ابي
َّ
لَ اإي امَالَُ َ اقَي

َ
يالَ ي

االََّّ دَبي
َ ن
اوَاالْ ي

لن ي
ا؛ا1«اطَلَبُاالْن

در حدیثی طولانی فرماید: آغاز و نخست هر چیز و نیرو و آبادانی آن که هر سودی تنها    �امام صادق
با عقل بندگان خالق خود  ار داده.آن مربوط است عقل است که آن را خدا زینت و نوری برای خلقش قره  ب

بشناسند و دانند که آنها مخلوقند و او مدبر و ایشان تحت تدبیر اویند و اینکه خالقشان پایدار و آنها فانی  
کردند  شب و روز استدلال   وسیله عقول خویش از دیدن آسمان و زمین و خورشید و ماه وه  باشند و بی م 

و با عقل تشخیص زشت و زیبا دادند و دانستند در    ، انتهاکه او و اینها خالق سرپرستی دارند ناآغاز و بی 
توانند  ی آنها رهنما گشته. عرض شد: آیا بندگان م ه اینست آنچه عقل ب  ،نادانی تاریکی و در علم نور است 

رهبری همان عقلی که خداوند نگهدار او و زینت و سبب هدایتش  ه  عاقل ب  فرمود:   ؟عقل تنها اکتفا کننده  ب
م  م ی قرار داده  و  و پروردگار اوست  و  ی داند که خدا حق است  ناپسندیست  و  که خالقش را پسند  داند 

این مطالب ه  فهمد که رسیدن بی بیند و م اینها نمی ه  ی راهنمای بیتنهاه  اطاعت و معصیتی، و عقلش را ب 
اینها نرسد عقلش او را سودی نداده پس واجب ه  وسیله علمش ب ه  نیست و اگر بجز با طلب علم ممکن  

 آن استوار نماند. است بر عالم طلب علم و ادب نماید که بی 

   : کنیم می   مجموع این روایات استفاده از  
ه  ب نهی  آن  ؛ که در آن روایات سابق از  ، نه عقل ظنی نی است برها قطعی  جت است، عقل  ح آن عقلی که  .  1

 مده بود. عمل آ 
به  بعد که  م؛  رسی می   ن صول دی با این عقل برهانی به ا دین است که  حوزۀ اصول  ۀ این عقل برهانی، . حوز 2

نبی    گوید آنچه ما احتیاج داریم باید می   و وجود خدا و نبوت نبی ثابت شد، خود این عقل   دین رسیدیم اصول  
  ۀ حوز   که   شود می   ت استفاده ا شود خدا خواسته است. بنابراین از این روای می   به ما بگوید؛ هرچه نگفته، معلوم 

و وقتی شرع خدا اثبات    شود می   ؛ که با این عقل برهانی، شرع خدا اثبات تشریع است   از   ، حوزۀ ما قبل عقل 
  . عقل را نگوید وید  زل کند و آنچه باید بگ تواند دین ناقص نا نمی   گوید خدا می   عقل و نبی اثبات شد،  شد،  

ل در این وجوب  متعا خدای  اعت دارد و اگر وجوب اطاعت دارد،  ، خداست، وجوب اط : اگر خدا گوید می 
 ینده توضیح خواهیم داد. گذارد که این را در آ نمی   اطاعت چیزی را کم 

 
ایددن  ت؛  نقددل کددرده اسدد ز مرحددوم کلینددی نقددل کددرده  ا ا ایددن حدددیث ر   یددد  کتدداب التوح حوم صدددوق در  مر   . 35ح  . همان؛  1

یددت موجددود بددوده  ن روا ی ایدد خ کدداف در برخددی از نسدد   ل کدده وجددود ندددارد؛ لددذا بدده ایددن دلیدد   خ کددافی از نس حدیث در بعضی  
 اند. و با عبارت »الف« ذکر کرده  اند نزده شماره    ها نسخه در برخی  این حدیث را  ،  است 

 


